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دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،شناسی همگانیاستادیار زبان

8/6/93پذیرش: 26/4/93دریافت: 

چکیده
هاي زبانی در همگانیت زبانی تأکید دارد وهاي زبانی و هم بر تنوعاشناسی زبان هم بر همگانیرده
اساس ملاحظات معنایی، کاربردشناختی، گفتمانی، پردازشی و شناختی تبیین شناسی زبان بررده
درایرو چهارگانۀ بسیتهاي اساس مؤلفهواژة زبان سمنانی برشوند. در تحقیق حاضر، ترتیب می

واژة زبان لیل قرار گرفت. هدف این تحقیق تعیین ترتیبشناختی مورد تجزیه و تح) از منظر رده1992(
شناسی زبان تأثیرگذار تواند در مطالعات ردهشناسی است که نتایج تحقیق میسمنانی از منظر رده

هاي آوري شده است. دادههاي تحقیق نیز از طریق مصاحبه با گویشوران سمنانی جمعباشد. داده
از مؤلفه16هاي فعل پایانی قوي و از مؤلفهمؤلفه17سمنانی داراي تحقیق حاکی از آن است که زبان 

فعل مؤلفۀ16آسیا و همچنین داراي -هاي اروپاهاي فعل میانی قوي در مقایسه با گروه زبانمؤلفه
هاي جهان است. بنابراین زبان سمنانی میانی قوي در مقایسه با گروه زبانمؤلفۀ14پایانی قوي و 

هاي فعل پایانی قوي و فعل هاي فعل پایانی دارد. البته فاصلۀ چندانی بین مؤلفهبه ردة زبانگرایش
دهندة تحول و تغییر زبان سمنانی به سمت ردة میانی قوي در تحقیق نیست که این نکته نشان

فاعل دهد که مطابقۀ جنسیت دستوري بینهاي تحقیق نشان میهاي فعل میانی است. همچنین دادهزبان
و فعل وجود دارد و تمامی مصدرها داراي نشانۀ نمود کامل هستند. 

شناختی. هاي ردههاي زبان، مؤلفهواژه، همگانیشناسی زبان، ترتیب ، رده: زبان سمنانیواژگان کلیدي

. مقدمه1
هاي مختلف صورت گرفته است و شناختی مطالعات زیادي در زبانتاکنون از منظر رده

هاي دیگر ایرانی، نسبتاً خوب بوده است. در شناختی در فارسی و زبانن مطالعات ردههمچنی
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گيرد تا مشخص گردد اين  شناسي مورد مطالعه قرار مي اين تحقيق زبان سمناني از منظر رده
هاي زباني فعل مياني يا  يك از رده واژه به كدام شناختي ترتيب  هاي رده لحاظ ويژگي  زبان به
حقيقت پرسش اصلي تحقيق حاضر اين است كه آيا زبان سمناني به  علق دارد. درپاياني ت

  هاي فعل پاياني؟  هاي فعل مياني تعلق دارد يا به ردة زبان شناختي به ردة زبان لحاظ رده
هاي  تحقيق حاضر به لحاظ ماهيت و روش از نوع همبستگي است. در اين تحقيق ساخت

گانة دراير مورد بررسي قرار  چهار و هاي بيست  ظر مؤلفهمختلف جملات زبان سمناني از من
هاي  شوند. داده دقت تجزيه و تحليل مي ها در جملات به گيرند و رفتارهاي متفاوت سازه مي

هاي  آوري شده است. نتايج داده تحقيق نيز از طريق مصاحبه با گويشوران سمناني جمع
هاي فعل پاياني گرايش دارد و در حال  ندهد كه زبان سمناني به ردة زبا تحقيق نشان مي

  هاي مياني است.  تغيير و تحول به سمت ردة زبان
 

  . پيشينة تحقيق2
) نوشته شده 1392(هاي ايراني توسط دبيرمقدم  شناسي زبان ترين اثر در زمينة رده جامع
لكي،  هاي فارسي، بلوچي، دواني، لارستاني، وفسي، كردي، اورامي، در اين پژوهش زبان است.

واژه، همبستگي بيشتري را با   شناختي ترتيب رده هاي  دلواري و ناييني به لحاظ مؤلفه
تر، دستوري  يعني فعل مياني) در خود تثبيت يا به بياني فني مفعول قوي ( -  هاي ردة فعل زبان
هاي كردي و لكي با توجه به  توان ديد كه زبان هاي ذكرشده مي اند. در ميان زبان كرده
هاي ردة فعل پاياني قوي و ردة فعل مياني قوي، همبستگي  لاف بين آمار مربوط به زباناخت

هاي تالشي، شهميرزادي  هاي ردة فعل مياني قوي دارند. از سوي ديگر زبان بيشتري با زبان
:  1392هاي ردة فعل پاياني قوي دارند (نك. دبيرمقدم،  و تاتي گرايش بيشتري به سمت زبان

هاي ايراني تأكيد كرده است؛  شناختي زبان قدم دربارة اهميت مقايسة رده). دبيرم1196
شناختي  شناختي ايراني را در ارزيابي تحولات جاري زبان هاي زبان توان پژوهش كه مي چنان

افكندن به چيستي زبان و  ها را در پرتو ترتيب اهميت اين يافته به خدمت گرفت و بدين
مثابه  شناسي زبان را به ). گلفام رده1203كار كرد (نك. همان: پردازي دربارة زبان آش نظريه
هاي  هاي ساختاري بين زبان گيرد كه به مطالعة شباهت شناسي در نظر مي اي از زبان شاخه

بندي يا  اساس آن مبنايي براي طبقه پردازد تا بر ها مي مختلف، بدون در نظر گرفتن پيشينة آن
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). او به ساخت بندهاي موصولي كينان و 171:  1379ك. گلفام، ها ارائه كند (ن بندي زبان رده
مراتب سادگي فراگيري و پردازش بندهاي  كه سلسله ) اشاره كرده است؛ چنان1977كامري (

.  اي مفعول گروه اضافه <مفعول غير مستقيم  <مفعول مستقيم <اند از: فاعل موصولي عبارت
ها هسته، نقش فاعل بند موصولي را دارد،  آن بر اين اساس يادگيري بندهاي موصولي كه در

پور  ها نقش مفعول مستقيم را دارد. احمدي تر از بندهاي موصولي است كه هسته در آن آسان
شناسي نشان داد  جملة مركب فارسي از منظر رده 1500ها با بررسي  در زمينة چينش سازه

اني جمله قرار دارد؛ ب. بند پيرو در كه نهاد باشد، در موقعيت پاي كه الف. بند پيرو در صورتي
تواند در موقعيت پاياني جمله واقع شود يا بعد از نهاد قرار گيرد و  كه متمم باشد، مي صورتي

،  واسطه باشد كه مفعول بي دار است؛ ج. بند پيرو در صورتي در چنين جملاتي بند پيرو حركت
  ). 63:  1391پور،  ديگيرد (نك. احم همواره در جايگاه پاياني جمله قرار مي

ها  بست هاي ضميري در تاتي جنوبي به اين نتيجه رسيد كه پي بست مهند با بررسي پي راسخ
هاي ديگر از اين  قرار دارند، اما در نقش 1در نقش فاعل در زمان گذشته در جايگاه واكرناگل

ند هنوز چ ). هر9: 1388مهند،  اند (نك. راسخ جايگاه حركت كرده و به سمت فعل رفته
كه فعل، تنها سازة جمله باشد،  اند و تنها در صورتي ها به جايگاه پس از فعل نرسيده بست پي
  گيرند.  ها پس از آن قرار مي بست پي

شناسي نشان داد كه از بين دو  شريفي در بررسي ساخت ملكي زبان فارسي از منظر رده
سازي در فارسي  اهبرد غالب ملكينحوي وندافزايي و استفاده از پيونده، ر - راهبرد صرفي

تر، طبق تعريف كرافت  شده امروز، استفاده از پيونده است كه در دستة راهبردهاي دستوري
). به لحاظ ترتيب عناصر دو سازة اصلي 47:  1388گيرد (نك. شريفي،  ) قرار مي2003(

 -يرد كه آرايش ملكگ هايي قرار مي ، اين زبان در دستة زبان يعني مالك و ملك) ساخت ملكي (

شناسي درزماني مورد بررسي قرار داد كه  مالك دارند. رضايي زبان فارسي را از ديدگاه رده
شقي داشتن و هستة آغازين بودن، ديدگاه  از ميان سه ديدگاه هستة پاياني بودن، هستة دو

د تأكيد سوم و گرايش زبان فارسي به سمت تبديل شدن به زباني داراي هستة آغازين را مور
). منصوري در بررسي مجهول در زبان فارسي بر 45:  1390قرار داده است (نك. رضايي، 

نشان در زبان فارسي امروز با فعل  شناسي زبان به اين نتيجه رسيد كه مجهول بي پاية رده

 
1

 - Wackernagel’s  po sition  
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هاي ديگري در بيان مجهول وجود دارد  گيرد، ولي در عين حال شيوه شكل مي» شدن«كمكي 
ه است و زبان فارسي امروز برخلاف فارسي باستان و ميانه، فاقد مجهول كه جالب توج

شناختي در  داري رده ). غلامي با بررسي نشان156:  1388واژي است (نك. منصوري،  ساخت
داري  مراتب نشان ) و الگوي سلسله2003داري كرافت ( اساس معيارهاي نشان زبان فارسي بر

مراتب  مراتبي شبيه سلسله سيد كه زبان فارسي سلسله) به اين نتيجه رa 1966گرينبرگ (
دهد؛ الف. زمان:  مراتب متفاوتي را نشان مي داري گرينبرگ دارد و در سه مقوله، سلسله نشان

نمود ناقص و ج. شخص: سوم  >زمان آينده؛ ب. نمود: نمود كامل >زمان حال، زمان گذشته
  . )235:  1389اول شخص، دوم شخص (نك. غلامي،  >شخص

  

  . چارچوب نظري تحقيق3 
هايي بر تنوع در زبان بشر همت گماشته است.  به تثبيت محدوديت 2هاي زبان مطالعة جهاني 

هاي زبان  كار دارد و دو رويكرد جهاني و ها سر مستقيماً با مطالعة اين تنوع 3شناسي زبان رده
 ,Vide. Comrieپردازند ( هاي حاكم بر تنوع مي شناسي زبان هر دو به تبيين محدوديت و رده

). شاهد ديگر براي همانندي اهداف اين دو رويكرد اين است كه براي مطالعات 34 :1989
هاي جهان ضروري است و انتخاب  شناختي تثبيت پارامترهاي معين جهت تعيين ردة زبان رده

متر فرض است كه پارا ها مستلزم اين پيش شناختي زبان پارامتر معتبر براي مقايسة رده
شناختي مستلزم  مفروض در تحليل هر زباني معتبر است. بنابراين انجام هر گونه مطالعة رده

) 1963( 4). گرينبرگVide. Ibid: 35هاي زبان است ( پيدايش فرضياتي دربارة جهاني
بندي كرد كه به ترتيب عناصر نحوي متفاوت اشاره  را فرمول 5هاي تلويحي تعدادي جهاني
بندي كرد و بعداً  واژة فاعل، مفعول و فعل به سه رده دسته  اساس ترتيب ا را بره دارد. او زبان

) 1974( 7من ) و ونه1973( 6من شناسان سه ردة ممكن ديگر را به آن اضافه كردند. له رده
بندي،  حقيقت در رده هاي مفعول + فعل و فعل + مفعول تقليل دادند كه در شش رده را به رده
). دراير به مطالعة Vide. Dryer, 1991: 443 ول و فعل را لحاظ كردند (دو عنصر نحوي مفع

كه  حالي ). او مدعي شده است درIbid: 476هاي ردة فاعل+ فعل + مفعول پرداخته است ( زبان
هاي ذكرشده  اليه و مضاف) وجود دارند كه زبان شبيه ترتيب مضاف هاي بسيار كمي ( ويژگي
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هاي فعل آغازي و فعل پاياني هستند، تعداد زيادي  نابين زباناساس آن داراي الگويي بي بر
هاي فاعل+ فعل + مفعول داراي الگويي بسيار  واژة ديگر وجود دارند كه زبان ويژگي ترتيب 
واژة گرينبرگ را به دو شقِّ   من ترتيب حقيقت ونه هاي فعل آغازي هستند. در زياد شبيه زبان

بندي كرده است، اما كامري اين  وابسته تقسيم -هسته هسته در مقابل - هاي وابسته زبان
بندي داراي استثنائات بسيار زياد است و طرد جايگاه  بندي را رد كرده است؛ زيرا اين رده رده

هاي داراي  ). وي زبانVide. Comrie, 1988: 150آفرين است ( بندي مشكل فاعل در اين رده
داند، اما معتقد است  شناسي بسيار همگن مي رده مفعول را به لحاظ -فاعل - واژة فعل ترتيب 
). Ibidاي ناهمگن هستند ( طور قابل ملاحظه مفعول به - فعل - هاي داراي ترتيب فاعل زبان

ها تعريف كرده است  هاي ساختاري در زبان بندي رده مثابه طبقه شناسي زبان را به كرافت رده
شناسي را مطالعة الگوهايي  و همچنين ردههاست. ا حقيقت مقايسة بين زبان شناسي در كه رده

تعميم روند كه اين تعريف به  ها به كار مي مند در زبان طور نظام در نظر گرفته است كه به
. الگوهاي مورد نظر در تعميم (Vide. Croft, 2003: 1)معروف است شناختي  رده
ناميده  اي تلويحيه جهانيها،  هاي زبان هستند كه نمونة كلاسيك آن شناختي، جهاني رده
اند از:  شناختي زبان عبارت شوند. دو ويژگي اصلي و بارز رويكرد گرينبرگ در زمينة رده مي

). Ibid: 6زباني و روابط تنگاتنگ بين صورت زباني و نقش زبان ( نقش محوري مقايسة بين
سي هاي قيا شناسي زبان شامل تعامل هميشگي بين فرضيه كرافت مدعي است كه مطالعة رده

نظير غلبه،  9هاي در رقابت ). كرافت انگيزه:Ibid 51هاست ( از زبان 8هاي استقرايي و تعميم
هاي دستوري را  گيرد كه ساخت را عوامل تأثيرگذاري در نظر مي 10هماهنگي و سنگيني

). او معتقد است كه بيشتر Ibid: 86انگيزند و البته با يكديگر در رقابت هم هستند ( مي بر
هاي  تنها توزيع رده ها نه هاي رقيب است. اين انگيزه زباني ناشي از اين انگيزه بينهاي  تنوع

هاي ممكن متفاوت و همچنين  هاي جهان، بلكه توزيع تناسبي رده ممكن و ناممكن را در زبان
اساس  بر 11كنند. ترتيب غالب شناختي را تبيين مي هاي رده استثنائات نسبتاً نادر در جهاني

واژة غالب نسبت  رود و ترتيب  به كار مي 12نوعي ترتيب است كه هميشه در تالي انگيزة تسلط
 :Vide. Greenberg, 1966 a زباني داراي بسامد بيشتري است ( به لحاظ بين 13به مغلوب

هاي  هاي زبان كشف كرد، هماهنگي است. در جهاني ). الگوي ديگري كه گرينبرگ در جهاني97
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صفت +  <اسم + صفت و حرف تعريف + اسم  <ف تعريف هاي اسم + حر تلويحي، ساخت
) هماهنگ هستند. به عبارت ديگر در مورد اول، هسته NA> NDemو   AN> DemNاسم (

آيد كه در هر دو  آيد و در مورد دوم، برعكس، اول وابسته و بعد هسته مي و بعد وابسته مي
  رده است: مورد هماهنگي وجود دارد. گرينبرگ تعميم زير را پيشنهاد ك

افتد كه ساخت  رود، اما ترتيب مغلوب تنها زماني اتفاق مي ترتيب غالب هميشه به كار مي
  ). Vide. Ibid: 97هماهنگ حضور داشته باشد (

تر هميشه قبل از هسته  هاي سبك انگيزة سوم در الگوي گرينبرگ سنگيني است كه وابسته
تر  ند و ترتيب غالب اين است كه عنصر سبكگير تر بعد از هسته قرار مي هاي سنگين و وابسته

شناسان  ). برخي زبانHawkins, 1983: 98-106تر قرار گيرد ( قبل از عنصر سنگين
واژه را ارائه كردند كه  اي از اصول كاربردشناختي جهاني حاكم بر انگيزش ترتيب  مجموعه

  ): Haiman, 1985: 237-238 گرايي دارند ( اين اصول قدمت طولاني در نقش
  آيد؛  گفتار مي الف. اطلاع كهنة اول و اطلاع نو بعد از آن در پاره

  گيرند؛  گفتار قرار مي ب. عقايد مرتبط كنار هم در پاره
تر و مورد توجه مخاطب)  بيني، مهم كمتر قابل پيش ج. سازة برجسته در ذهن گويشور (

)Vide. Givon, 1988: 725-726ر بيايد. گفتا ) تمايل دارد در آغاز پاره  
سه معيار ساختاري، رفتاري و بسامد  14شناختي داري رده كرافت در زمينة نشان

  ): Vide. Croft, 2003: 92را به شرح زير معرفي كرد ( 15كاربرد
واژهايي  مقولة دستوري از طريق حداقل تعداد تك دار : ارزش نشانمعيار ساختاريالف. 

  شود.  نشان، نشان داده مي همانند ارزش بي
: اين معيار به دو معيار كلي تصريفي و نحوي (توزيعي) تقسيم شده معيار رفتاري .ب

دار داراي تعداد معيني  كه اگر ارزش نشان است كه معيار تصريفي عبارت است از اين
نشان حداقل داراي تعداد زيادي  گاه ارزش بي تمايزهاي صوري در الگوي تصريفي باشد، آن

گو خواهد بود. معيار نحوي نيز بدين شكل تعريف شده است: تمايزهاي صوري در همان ال
هاي ساخت) به كار  نمونه هاي دستوري متمايز ( دار در تعداد معيني از محيط اگر ارزش نشان

رود  دار به كار مي هايي همانند ارزش نشان نشان نيز حداقل در محيط گاه ارزش بي رود، آن

 
14

 - ty pological m arkedness  
15

 - structural coding, behavioral potent ial & text frequency   
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)Vide. Ibid: 98 .(  
دار يك مقوله در بسامد معيني در نمونة  هايي از ارزش نشان اگر نمونه: بسامد كاربرد .ج

نشان داراي حداقل بسامد مساوي با ارزش  هايي از ارزش بي گاه نمونه متن به كار رود، آن
  ).Vide. Ibid: 110دار در نمونة متن خواهد بود ( نشان

- با مفعول با رد نظرية هستهالگو  هاي هم الگو با فعل و سازه هاي هم دراير در زمينة سازه
). طبق اين Vide. Dryer, 1992: 89را پيشنهاد كرده است ( 16، نظرية سوي انشعاب وابسته 

هاي  غير انشعابي/ واژگاني) و سازه هاي غير گروهي ( الگو با فعل، مقوله هاي هم ، سازه نظريه
هاي داراي  ساس تمايل غالب زبان) هستند. بر اين ا هاي گروهي (انشعابي الگو با مفعول، مقوله هم

ترتيب مفعول + فعل اين است كه سازة گروهي را پيش از سازة غير گروهي بياورند و اين تمايل 
اي غير گروهي و مفعول،  عكس است. فعل، مقوله هاي داراي ترتيب فعل + مفعول، بر غالب در زبان

ها  وابسته، هسته - ). در نظرية هسته122:  1392نك. دبيرمقدم،  اي گروهي (انشعابي) است ( مقوله
وابسته و  - الگو با مفعول هستند. دراير مدعي شد كه دو نظرية هسته ها هم الگو با فعل و وابسته هم

 17اي هاي غير همبسته . او جفتVide. Dryer, 1992: 95)سوي انشعاب معادل هم نيستند (
گر) و صفت، نشانة نفي و فعل و  مشخص جمله صفت و اسم، حرف تعريف و اسم، تشديدگر ( از

ها  وابسته قادر به تحليل آن - همچنين نشانة زمان/ نمود و فعل را نام برده است كه نظرية هسته
من  ) و ونه1973من ( ها تنها از طريق نظرية سوي انشعاب قابل تحليل هستند. له نيست و اين جفت

) 1974 bهاي فعل  واژة اسم + صفت و زبان يب هاي فعل مياني داراي ترت ) مدعي شدند كه زبان
) نشان داد كه هيچ شاهدي براي a 1988واژة صفت + اسم هستند، اما دراير ( پاياني داراي ترتيب 

هاي فعل مياني بسيار بالاست.  چنين همبستگي وجود ندارد و كاربرد ترتيب صفت + اسم در زبان
ه هستند و دراير مدعي شد كه اسم و وابست -هاي نظرية هسته بيني اين شواهد مغاير با پيش

  ).Vide. Dryer, 1992: 96صفت، جفت همبسته نيستند (
  

  تحقيق. روش 4
هاي همبسته در اين  اساس ماهيت و روش از نوع همبستگي است و جفت تحقيق حاضر بر 

حقيقت همبستگي بين ترتيب  ) است كه در1992چهارگانة دراير ( و هاي بيست  تحقيق مؤلفه
هاي   مؤلفه بند موصولي ( - فعل و عناصر نحوي حرف اضافه و يا اسم -مفعولواژة  

 
16

 - branching direction theory 
17

 - noncorrelation pairs 
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شوند) در اين تحقيق محور اصلي بحث است.  گانه در بخش بعدي معرفي مي چهار و بيست
آوري شده است كه هر دو از  هاي تحقيق از طريق مصاحبه با دو گويشور سمناني جمع داده

هاي ساختي سمناني اشراف دارند.  اختار دستوري و تنوعاساتيد دانشگاه بوده و كاملاً بر س
هاي دراير طراحي شده است. در   اساس مؤلفه كارت مصاحبه حاوي چهل سؤال بوده كه بر

هاي  شده در زبان سمناني استفاده شده است. ساخت هاي انجام اين تحقيق همچنين از پژوهش
واژة زبان سمناني از منظر  شود تا ترتيب  يهاي دراير سنجيده م  ها با مؤلفه حاصل از اين داده

ها با  هاي حاصل از داده  شناختي تعيين گردد. براي رسيدن به اين هدف لازم است مؤلفه رده
ها در  آسيا و جهان مقايسه گردد و اين يافته - هاي اروپا واژة زبان شناختي ترتيب  رفتار رده

اي از اين جدول در اين بخش معرفي  مونه) آمده است و ن1992قالب جدول در مقالة دراير (
  :   شود (اختصارات: م= مفعول، ف= فعل، ا = اسم و ب.م = بند موصولي) مي
  

  )Vide. Dryer, 1992: 86ترتيب اسم و بند موصولي (  1جدول 

  
  

هاي ردة مفروض را در منطقة مورد نظر  ها شامل زبان اعداد در جدول، تعداد گروه زبان
مفعول+ فعل و يا فعل + مفعول)  ها در هر رده ( تر از هر گروه زبان اعداد بزرگ دهند. نشان مي

 5اند؛ مثلاً در جدول بالا، ردة مفعول + فعل در منطقة آفريقا از بين اعداد  داخل مربع قرار گرفته
ها به  ها در داخل گروه زبان در داخل مربع قرار گرفته است. زبان 9تر، يعني  عدد بزرگ 9و 
بندي  ها به شش منطقة جغرافيايي بزرگ گروه شناختي مشابه هستند و اين گروه زبان ظ ردهلحا
هايي  گروه زبان در آفريقا شامل زبان 21دهد كه  در جدول نشان مي 21اند؛ مثلاً عدد  شده

ها داراي ترتيب فعل + مفعول و بند موصولي بعد از اسم واقع شده  هستند كه در پايگاه داده
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هايي از هر رده در كل جهان  هايي است كه شامل زبان حقيقت گروه زبان است. تعداد كل در
است؛ مثلاً زبان فارسي داراي ترتيب مفعول + فعل است و بند موصولي معمولاً بعد از اسم 

اسم و بند موصولي) در   اساس مؤلفة بر اساس اين جدول، زبان فارسي ( ود كه برش ظاهر مي
) و اما در مقايسه با 11در برابر  5 زباني، فعل پاياني، ضعيف ( آسيا -مقايسه با منطقة اروپا

) است. زبان فارسي از منظر 26در برابر  37 زباني فعل پاياني، قوي ( هاي جهان گروه زبان
) 60و  8 آسيا و هم جهان ( -ه در مقايسه با ردة فعل+ مفعول هم در منطقة اروپاذكرشد  مؤلفة

حقيقت زبان فارسي از اين حيث حتي  رود كه در هاي فعل آغازي قوي به شمار مي جزء زبان
) است. بنابراين قوت و ضعف  37و  5در برابر  60و  8ترتيب  هاي فعل پاياني ( به تر از زبان قوي

شناسي زبان كه  حقيقت در رده بودن مفاهيم ذكرشده است و در  دهندة نسبي شاندر اين بحث ن
شناسي از تمايل و نه  گرايي شكل گرفته است، مفهوم مطلقي وجود ندارد و در رده بر بنياد نقش

  بودن مرتبط است.  بودن و قاعده با مطلق شود. مفهوم تمايل با نسبي قاعده بحث مي
  

  . زبان سمناني5
هاي اين شاخه متعلق به نواحي  هاي ايراني و در بين زبان جزء شاخة غربي زبان سمناني 

بندي تاريخي، اين زبان اصيل متعلق به حد  هاي مركزي ايران است. از نظر طبقه شمالي زبان
هاي باستان  هاي زبان هاي ايراني باستان و ميانه بوده و بسياري از ويژگي فاصل بين زبان 

). حشمتي 1015:  1389نس و حالت را در خود حفظ كرده است (نك. داوري، جمله كنايي، ج از
گرفتن  اي و افتري را شامل قرار  هاي سمناني، سرخه هاي مشترك صرفي زبان رضوي ويژگي

اليه قبل از مضاف، ويژگي كنايي و عدم وجود زمان آينده از  صفت قبل از موصوف، مضاف
) 97:  1392). جوكار (823: 1389،  شمتي رضويفعل خواستن در نظر گرفته است (نك. ح

داند (نك.  واجي سمناني را شامل درج، حذف و تغيير آوايي مي – ترين فرآيندهاي واژ رايج
هاي لازم  ها، حالت فاعلي فعل مراتب نشانداري حالت در سلسله). 97:  1392جوكار، 

سمناني  زبانمراتب براي  سلهاين سلها ذكر شده است كه  ترين حالت ترين و برجسته نشان بي
نشانه  بدونهاي لازم در زمان گذشته و حال،  زيرا حالت فاعلي فعل ؛باشد قابل پذيرش مي نيز

: 1392(نك. مرادي،  آيند و حالت مفعولي مخصوص فعل متعدي گذشته است و يا پسوندي مي
يلكي دريافتند كه ). صفايي و درويشعلي پورآستانه در زمينة مقايسه دو زبان سمناني و گ93
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يافته گويش پهلوي هستند؛ هرچند كه تماماً به هم  اين دو گويش، بازمانده و صورت تحول
هاي مشابه صرفي و نحوي و برخي واژگان مشترك اين ادعا  شبيه نيستند، اما وجود ساخت

هاي  علاوه بين دو زبان ذكرشده در صرف، نحو و واژگان شباهت كند. به را ثابت مي
ري وجود دارد كه بيشتر از همه در حوزة اسم خود را نشان داده است (نك. صفايي گي چشم

ابراهيمي و همكاران در زمينة مطالعة جنس  ). محمد1396:  1389و درويشعلي پورآستانه، 
ترين معياري است كه بر  دستوري در سمناني به اين نتيجه رسيدند كه معيار آواي پاياني مهم

اژي نيز  و كه معيارهاي معنايي و ساخت مناني حاكم است؛ ضمن اينجنس اسامي در زبان س
  ). 1849: 1389 ابراهيمي و همكاران،  بر جنس اسمي در اين زبان تأثير دارند (نك. محمد

  

  چهارگانه در زبان سمناني:  و هاي بيست . تحليل مؤلفه6
ويش سمناني هم بعد در گ» در«اضافه): حرف اضافة  اضافه يا پس پيش نوع حرف اضافه (. 1

 رود:  اضافه) به كار مي اضافه) و هم قبل از اسم (پيش از اسم (پس

Važar- pi                  delæ- xiyabuni             dænin- majed  
 در خيابان                           از بازار    در مسجد                                                    

) براي dænin» (در«اضافة  هاي فاقد سقف و پيش ) براي مكانdelæ» (در«اضافة  يشپ
  رود. هاي داراي سقف به كار مي مكان
  ، ديدم. هستة اسمي پيش از بند موصولي يا پس از آن): مردي كه گفتي . توالي هسته و بند موصولي (2

ʔuni- ko  batæ, (žo) bædiæn   
 مردي را - گفتي  كه- (او را )  - ديدم                                                                         

ʔun mirdæke-ko batæ, bædiæn 

  آن - مردي  -كه  - گفتي   - ديدم                                                                         
  آيد. بند موصولي در سمناني بعد از هستة اسمي مي

 اليه:  توالي مضاف و مضاف .3

Hæsæn-i  kola                    Mæryæm-in  nimalæ              Hæsæn-i   piyæ  

  حسن  - نشانة اضافه - مريم        كلاي –نشانة اضافه  - حسن     دستمال - نشانة اضافه –پدر       
mo kætab                          žo kætab                          žin  kætab  

  كتاب من                        كتاب او (مؤنث)                      كتاب او (مذكر)          
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گيرد. نكتة قابل ذكر اين است كه نشانة  اليه قبل از مضاف قرار مي در زبان سمناني مضاف
و  i-هاي مذكر  ي اسماضافه با توجه به جنسيت دستوري متفاوت است؛ يعني نشانة اضافه برا

اليه به لحاظ جنس  است. در سمناني مطابقة بين مضاف و مضاف  in– براي جنس مؤنث
كنندة جنسيت دستوري است و نكتة  حقيقت نشانة اضافه بازنمايي دستوري وجود دارد و در

اين  چسبند كه از كه نشانة اضافه و حالت غير فاعلي در سمناني به اسم وابسته مي مهم ديگر اين
  آيد.  به شمار مي 18نما هاي وابسته شناختي زبان، جزء زبان منظر اين زبان به لحاظ رده

  تر است.     تر است. مينا از جواد بزرگ . توالي صفت و مبناي مقايسه: جواد از مينا بزرگ4
Jævad  min-en-pi  mæstæri-yæ        

  جواد - مينا –حالت غير فاعلي - از –تر  بزرگ - است                                                    
Mina  Jævad-i-pi   mæstæri-ye 

   مينا -جواد- حالت غير فاعلي  - از  - تر  بزرگ - است                                        
گيرد و در اين جملات فاعل به  مبناي مقايسه در سمناني، قبل از صفت تفضيلي قرار مي

ها در جمله در زبان سمناني  حقيقت تمام سازه ا فعل ربطي مطابقه دارد و درلحاظ جنسيت ب
  داراي مطابقه به لحاظ جنسيت دستوري هستند.

  اي: از بازار به طرف خانه رفتم. من به خانه رسيدم. اضافه  . توالي فعل و گروه حرف5
Važar-pi  bašiyun -(dimi)-kiya                              ʔæ   kiya  beresiyun    

  بازار -از     - رفتم   –به طرف  - من                               خانه     - خانه  - رسيدم        
آيد و اما در مواردي هم بعد از فعل  اي غالباً قبل از فعل مي در سمناني گروه حرف اضافه

  شود. ندرت يافت مي به» از«رود و در اين زبان حرف اضافة  به كار مي
  . توالي فعل و قيد حالت: او با عجله آمد.6

 bætəj   biyæmiæ    bætəj  

  باعجله  -باعجله     - آمد                                                                                       
دستوري  رود و قيد حالت با فعل و فاعل به لحاظ جنس قيد حالت قبل از فعل به كار مي

  مطابقت ندارد.
  . توالي فعل اسنادي و گزاره/ مسند: هوا سرد است. سارا قشنگ است.7

Hæva  særd- æ                               sara qæšæng- e 

  هوا –سرد  –سارا                             است  -قشنگ - است                                       
 

18
 - dependent- m arking 
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رود و در جملات بالا مطابقة جنسيت دستوري بين  د از مسند به كار ميفعل اسنادي بع
فاعل و فعل اسنادي وجود دارد؛ يعني هوا مذكر و سارا مؤنث است كه فعل اسنادي در اين 

  دو جمله متفاوت است.
 - خواهم كه به بازار بروم مي - خواهم بروم . توالي فعل خواستن و فعل بند پيرو: مي8
  كه هوا سرد است. خواهم بگويم مي

mægan  bæšin                              mægan (ko) bešin  važar    

 خواهم مي - خواهم                             بروم مي  –كه   - بروم    - بازار                        

mægan  tæræbayun ko  hæva  særd- æ         
  مي خواهم    –بگويم     -كه  –هوا  –سرد  - است                                                     

فعل خواستن قبل از بند پيرو قرار دارد و نكتة قابل توجه اين است كه وقتي تكية اصلي 
، حضور آن در جمله الزامي است و در غير اين صورت،  باشد» كه«روي نشانة موصول 

  ياري است. در جمله اخت» كه«حضور نشانة موصول 
  . توالي موصوف و صفت: 9

gozæ  kiyæ          noqreʔin  čomča              næštæ  sændæliya 

 صندلي قشنگ                           قاشق نقره                 خانة بزرگ                           

gozæ  væšca    gozæ  doxtæræ       næštæ  ketab         næštæ  qændunæ  

  پسر بزرگ         كتاب قشنگ             دختر بزرگ           قندان قشنگ                              
گيرند و نكتـة جالـب در زمينـة جنسـيت      صفات در زبان سمناني قبل از موصوف قرار مي

د و جـنس  دستوري صفات اين است كه صفات ساده در اين زبان ظـاهراً همگـي مـذكر هسـتن    
كـه مؤنـث    هاي بالا قاشق، صندلي، دختر و قندان بـا ايـن   مخالف يعني مؤنث ندارند و در نمونه

اي)  مـثلاً نقـره   ها همگي مذكر هستند و امـا صـفات نسـبي (    ، اما صفات وابستة اين اسم هستند
 آيد. داراي جنسيت دستوري هستند. اگر صفت شغلي باشد، صفت بعد از موصوف مي

Hæsæn  mesgær   
  توالي صفت اشاره و اسم:  .10

en  sændæliya              en  miz            enæ   jænika         un    væšca     

  اين - صندلي           اين     - اين                ميز - آن                   زن- پسر                   
 
 un doxtæræ                   unæ   jænika            

  آن - آن                               دختر -زن                                                                  
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هاي  شوند و مطابقة جنسيت دستوري در بيشتر نمونه صفات اشاره قبل از اسم ظاهر مي
اين مطابقة جنسيت دستوري به  بالا بين صفت اشاره و اسم وجود ندارد و تنها در يك مورد

رود كه مطابقة جنسيت دستوري زماني در زبان سمناني بين  خورد. احتمال مي چشم مي
  صفت اشاره و اسم وجود داشته، اما با گذشت زمان اين مطابقه از بين رفته است.

  . توالي قيد مقدار و صفت: 11
en- kiyæ-  xeyli-  kozæ                            čomča   xeyli   deraze 

  اين - خانه  - خيلي - بزرگ - استقاشق                         - خيلي - دراز -است                 
  گيرد. در تمام موارد، قيد مقدار قبل از صفت قرار مي

رود و  نمود: فعل كمكي آينده در سمناني به كار نمي - . توالي فعل اصلي و فعل كمكي زمان12
» 2«. در جدول شمارة  رود براي بيان كنشي در آينده به همراه قيود آينده به كار ميفعل مضارع 
تصريف » 3«رود و در جدول  ، نشانة نمود ناقص قبل از فعل اصلي به كار مي»داشتن«فعل كمكي 

در صرف ماضي بعيد بعد از فعل اصلي آمده است. در ساخت » بودن« زمان گذشتة فعل كمكي
رود، شناسه به بن گذشتة فعل  به كار مي» بودن«زبان فارسي كه فعل كمكي  ماضي بعيد برخلاف

هاي ماضي بعيد در زبان سمناني براي افعال  شود. نكتة قابل توجه اين است كه شناسه اضافه مي
لازم و متعدي متفاوت است. در زبان سمناني براي بيان نمود ناقص استمراري از فعل كمكي 

رود و در ساخت ماضي بعيد  د كه همواره قبل از فعل اصلي به كار ميشو استفاده مي» داشتن«
  شود.  به ستاك ماضي فعل اصلي اضافه مي» بودن«تصريف زمان گذشتة فعل كمكي 

 

  )76:  1392صرف نمود ناقص فعل رفتن (نك. مرادي،   2جدول 
  

رويم داريم مي  darin  me∫in روم دارم مي  darön  me∫in 

رويد داريد مي  darin  me∫in روي داري مي  dar  me∫æ 
روند دارند مي  daræn me∫in رود دارد مي  dare  me∫u 

 

  )boxordiyunصرف ماضي بعيد فعل خوردن (  3جدول 
  

 خورده بودم
 

bo-xor-ben 
نمود كامل -بن فعل-شناسه  

 bo-xor-bimun خورده بوديم

 bo-xor-bitun خورده بوديد bo-xor-bet خورده بودي
ده بودخور  bo-xor- beš خورده بودند bo-xor-bišun 
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رود و  . توالي ادات استفهام و جمله: ادات استفهام (آيا) در زبان سمناني به كار نمي13
  شود:  بيشتر از نوع پرسشي پژواكي استفاده مي

   Ketab boxončæ                    كتاب خواندي؟                                                       
Bošqab-i   xærbize  gæl   heštæn? 

  ها هست؟ آيا جلوي خربزه، بشقاب
  كه او را ديدم، مريض بود. . توالي پيرونماي بند قيدي/ حرف ربط قيدي و بند: وقتي14

Væxti  ko žo bædien, mæriz  ba. 

   وقتي - كه  –او را  - مريض،  ديدم  - بود                                                                  
در سمناني وجود ندارد. حروف ربط قيدي قبل » كه كه و زماني هنگامي«حروف ربط قيدي 

  آيند. از بند پيرو مي
  . توالي حرف تعريف و اسم:                                       15

ʔi  ketab                         ketabi  ko 

  يك - كتاب             كتابي ( علامت معرفه)        - كه                                                   
بعد از اسم در زبان  i-آيد و البته حرف تعريف معرفه  حرف تعريف غالباً قبل از اسم مي

  آيد.   سمناني مي
 رود. حمود ميآيد. آن مرد به باغ م . توالي فعل و فاعل: فاعل قبل از فعل مي16

ʔun  mirdeka   mešu   mamud-i   raz  
  آن   -مرد    –رود  مي  –  محمود                  –نشانة اضافه (حالت غير فاعلي)  –باغ 
 . توالي عدد و اسم: 17

ʔi  ketab             do  ketabi               čun   jel  ketab           čund-i  mizi  

  يك - دو         كتاب - چند          كتاب - جلد – چند كتاب - نشانة جمع - ميز - جمع نشانة      
Čund-i   sændæli                        Čund-i   kærgi                   Čund-i  morqone  

 چند –نة جمع نشا – چند       صندلي – نشانة جمع - مرغ - چند         نشانة جمع - نشانة جمع - مرغ  تخم        

شـود و صـفت شـمارش (چنـد)      شود، نشانة تأنيث حذف مي كه جمع بسته مي واژة صندلي زماني
مرغ تغييـر واجـي را نشـان     شود و نشانة جمع در واژة تخم نيز در سمناني همانند اسم، جمع بسته مي

  يرند.گ اعداد و صفت شمارشي در زبان سمناني هميشه قبل از اسم قرار مي .) i→ eدهد ( مي
نمود و ستاك فعل: صرف زمان گذشتة ساده در سمناني در افعال  - . توالي وند زمان18

شوند: دستة اول فقط داراي شناسة  حقيقت افعال به سه دسته تقسيم مي مختلف متفاوت است و در
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ترتيب اول  هايي به . دستة دوم داراي شناسه ) هستند-,æn -monاول شخص مفرد و جمع (
هستند. دستة سوم داراي  a–ها  و بقية شناسه emon-، اول شخص جمع en– شخص مفرد 

–، سوم شخص مفرد مذكر و مؤنث  et-، دوم شخص مفرد   yun–هاي اول شخص مفرد  شناسه

yæ,-a ها  و بقية شناسه-en پيشوند  هستند. در صرف زمان مضارع همmi-  داراي  (كه
 -beپيشوند  شود و صرف مضارع التزامي هم وده ميهاي متفاوتي است) به بن فعل افز واژگونه تك

شود و نكتة قابل توجه اين است كه مصدرهاي  بن فعل اضافه مي دهندة زمان و نمود فعل نشان
براي بازنمايي نمود كامل هستند و البته در مواردي   -beزبان سمناني همواره داراي پيشوند 

بنابراين شود.  ) نيز استفاده مي de-)decardiyunجاي اين پيشوند از پيشوند ديگري مانند  به
صورت پيشوند و پسوندي هستند كه به  دهندة زمان و نمود در زبان سمناني به وندهاي نشان

  آمده است:» 4» اي از صرف فعل مضارع در جدول  شوند. نمونه ستاك فعل اضافه مي
 

  ) boxordiyun صرف مضارع اخباري مصدر خوردن (  4جدول 
  

  رمخو مي
  

mo-xor-un 

نمود  -بن فعل -شناسه
  كامل

 mo-xor-in  خوريم مي

  mo-xor-in  خوريد مي  ∅-mo-xor  خوري مي
  mo-xor-æn  خورند مي  mo-xor- e  خورد مي

  
  واژ آزاد ملكي: . توالي اسم و تك19

mo  ketab                                hæma  ketab 

  كتابمان                                              كتابم                                                          
) در زمينة ساخت ملكي 1035:  1389آيد. داوري ( واژ آزاد ملكي هميشه قبل از اسم مي تك

در سمناني به اين نتيجه رسيد كه در اين زبان مفهوم مالكيت در قالب ساخت اضافي و با 
گرفتن اين سازه پيش از سازة  غير فاعلي به سازة مالك يا وابسته و با قرار انتساب حالت

شود و همچنين  هسته بازنمايي مي - اي وابسته هسته يا مملوك، يعني با اتخاذ ترتيب سازه
جويد،  وابسته بهره مي - هسته و هسته – اي وابسته ساخت اضافي از هر دو ترتيب سازه

  هسته است.  - ساخت ملكي آن همواره ثابت و ترتيب وابستهاي در  كه ترتيب سازه آن حال
  هاي كمكي در مفهوم توانستن: . توالي فعل اصلي و فعل20
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ʔæ  mæzonun  ba-ši-n                                 mo  mæzonen  ba-ši-n 
  من - توانم مي - نمود كامل - رو - شناسة اول شخص         من     - توانستم مي  - نمود كامل  - رو - شناسة اول شخص

  شود. دهند كه فعل كمكي توانستن قبل از فعل اصلي ظاهر مي هاي بالا نشان مي نمونه
 نما و جملة متمم:  . توالي متمم21

Mirdi  ko  moʔælemæ    biyæmo  

  مردي  - كه   – معلم - است    - آمد                                                                          
  هم هست. ke, kiهاي  نما معمولاً داراي صورت آيد و متمم نما در آغاز جملة متمم مي متمم
  واژه:  . حركت پرسش22

Hæsæn   čiči  bæbærdə        čiči  Hæsæn   bæbærdə     Hæsæn   čiči   bæxord 

  حسن   - چه چيزي   -برد         چه چيزي      - حسن  - حسن          برد - چه چيزي - خورد         
هاي بالا از جايگاه اصلي خود حركت كرده است، اما اين حركت  واژه در نمونه چه پرسش اگر

  روند. ها در زبان سمناني در جايگاه اصلي خود به كار مي واژه اجباري نيست و در بيشتر موارد پرسش
شود  ه مفعول قبل از فعل ظاهر ميدهند ك هاي زير نشان مي . توالي مفعول و فعل: نمونه23

  شود. و مفعول بندي بعد از فعل اصلي ظاهر مي
mo  žoræ  ba-tæ-n                              mo  žinæ  ba-tæ-n 

 من - او (مذكر) را  -من                        گفتم   - او (مؤنث) را   -گفتم                           

  mo  batæn ko Ali   danušjui  xariyæ         
 من  - كه گفتم - علي - دانشجو - خوب -است                                                              

  ساز و ستاك فعل:  . توالي وند منفي24
Hæsæn  ketab  mæ-næ-xun-e                          Hæsæn  ketab  næ-xun-d      

 حسن - كتاب   - مي  - نه  - خوان  - حسن             شناسة اول شخص مفرد –كتاب   - نه (پشوند نفي) - اندخو - نشانة گذشته

 
Ali  pə-ba           Ali   pə-næ-ba          Ali  du-sat          Ali    du-næ- sat 

 بلند علي - شد  بلند علي       -نه - اندر      علي          شد - علي     زد   - اندر - نه -زد     

Ali   du- mæ- næ- sat 

  اندر    علي –مي  –نه  -زد                                                         
است. نكتة قابل ذكر اين   ساز در تمام موارد بالا قبل از ستاك فعل ظاهر شده وند منفي

صل شده است و همچنين فعل پيشوند نفي به جزء فعلي مت» بلند شدن«است كه در فعل مركب 
دارد و » آمدن  وارد«و » اندر«همراه است كه معنايي معادل  -duدر سمناني با پيشوند » زدن«



1394)، آذر و دي 26(پياپي  5، شمارة 6دورة    جستارهاي زباني
 

 

 185

  ساز در اين تركيب نيز قبل از ستاك فعل ظاهر شده است. وند منفي
  

هاي   اساس مؤلفه شناختي زبان سمناني بر . توصيف وضعيت رده7
  ها واژه  ترتيب

هاي مقاله دراير  هاي جدول  يك از مؤلفه چهارگانه در اين تحقيق با هر و هاي بيست  يك از مؤلفه هر
هاي ذكرشده به لحاظ   اساس مؤلفه شود تا مشخص گردد كه زبان سمناني بر ) مقايسه مي1992(

شود. گفتني است در  هاي فعل پاياني يا فعل آغازي محسوب مي يك از زبان شناختي جزء كدام رده
اسم + بند موصولي   ) آمده است و مؤلفة1992اي از جدول مقالة دراير ( تحقيق نمونهبخش روش 

آسيا و همچنين جهان مورد مقايسه قرار گرفته است.  - هاي منطقة اروپا زبان فارسي با گروه زبان
 – هاي اروپا چهارگانه در زبان سمناني با گروه زبان و هاي بيست  در ادامة اين بخش، مقايسة مؤلفه

 شود. ارائه مي» 5و  4 «ترتيب در جدول  آسيا و جهان، به

  
 آسيا -هاي اروپا سمناني در مقايسه با زبان 5جدول 

  

  

   مؤلفه
  رده

 
  

1  
 

  

2  
 

3  
  
4  

  
5  

  
6  

  
7  

  
8  

  
9  

  
10  

  
11  

  
12  

  
13  

  
14  

  
15  

  
16  

  
17  

  
18  

  
19  

  
20  

  
21  

  
22  

  
23  

  
24  

  
  جمع

فعل 
پاياني 
  قوي

  
+  

  
  

  
+  

  
+  

  
+  

 

+  
 

+  
 

  
 

+  
 

+  
 

+  
 

+  
  
_  

  
  

  
+  

  
+  

  
+  

 

+  
  
+  

  
  

  
  
+  

  
+  

  
  
17  

فعل 
پاياني 
  ضعيف

  
  
+  

  
  
  

       

+         

+  
  
_  

  
+  

       

+    
  
+  

  
+  

    
  
+  

  
8  

فعل 
مياني 
  ضعيف

  
+  

  
  
+  

  
+  

  
+  

 

+  
 

+           

+  
  
_  

         

+        
  
+  

    
  
9  

فعل 
مياني 
  قوي

  
  
+  

           

+  
 

+  
 

+  
 

+  
 

+  
  
_  

  
+  

  
+  

  
+  

  
+  

  
+  

  
+  

  
+  

  
+  

  
  
+  

  
+  

  
16  
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  هاي جهان ناني در مقايسه با زبانسم  6جدول 
 

  لفهمؤ

  رده
 

1  
 

2  
 

3  
  
4  

  
5  

  
6  

  
7  

  
8  

  
9  

  
10  

  
11  

  
12  

  
13  

  
14  

  
15  

  
16  

  
17  

  
18  

  
19  

  
20  

  
21  

  
22  

  
23  

  
24  

  
  جمع

فعل 
پاياني 
  قوي

  
+  

  
+  

  
+  

  
+  

  
+  

 

+  
 

+       

+  
 

+  
 

+  
  
_  

  
  

  
  
+  

  
+  

  
+  

  
+  

    
  
+  

  
+  

  
  
16  

فعل 
پاياني 
  ضعيف

               

+  
 

+       

+  
  
_  

  
+  

  
+  

  
  
+  

  
+  

  
  
+  

  
+  

    
  
+  

  
10  

فعل 
مياني
 ضعيف

  
+  

  
  

  
+  

  
+  

  
+  

 

+  
 

+     

+       

+  
  
_  

        
  
+  

  
+  

    
  
+  

    
  
11  

فعل 
مياني 
  قوي

  
  
+  

           

+     

+  
 

+  
 

+  
  
_  

  
+  

  
+  

  
+  

  
+  

  
+  

  
  
+  

  
+  

  
  
+  

  
+  

  
14  

 

  گيري . نتيجه8
چهارگانة  و هاي بيست  اساس مؤلفه آسيا و جهان بر – هاي اروپا مقايسة زبان سمناني با گروه زبان 

هاي فعل مياني  دهد كه زبان سمناني در حال حركت به سوي ردة زبان ) نشان مي1992دراير (
بالا، زبان سمناني همچنان در زمرة ردة » 6و  5«است و البته در حال حاضر با توجه به جدول 

  مؤلفه 16پاياني قوي و  هاي فعل  از مؤلفه  مؤلفه 17هاي فعل پاياني است كه اين زبان داراي  زبان
  مؤلفة 16آسيا و همچنين داراي  - هاي اروپا هاي فعل مياني قوي در مقايسه با گروه زبان  از مؤلفه

هاي جهان است. زبان سمناني در  مياني قوي در مقايسه با گروه زبان  مؤلفة 14فعل پاياني قوي و 
خوش تحولات كمتري شده  ختي دستشنا واژه در رده مقايسه با زبان فارسي به لحاظ ترتيب 

واژة  ) در زمينة ترتيب 128: 1392شناختي دبيرمقدم (نك.  اساس مطالعات رده است؛ زيرا بر
، ميزان گرايش زبان فارسي به ردة فعل مياني بسيار بيشتر از زبان سمناني هم در مقايسه  فارسي

از   مؤلفه 12بان فارسي داراي كه ز طوري آسيا و هم جهان است؛ به –هاي اروپا با گروه زبان
هاي فعل مياني قوي در گروه   از مؤلفه  مؤلفه 17هاي فعل پاياني قوي و برخوردار از   مؤلفه
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  است.  19و  15ترتيب  هاي جهان به آسيا و ميزان آن در گروه زبان - هاي اروپا زبان
  

  ها نوشت . پي9
1. Wackernagel’s position 
2. language universals 
3. language typology 
4. Greenberg 
5. implicational universals 
6. Lehmann 
7. Vennemann  
8. deductive hypotheses &  inductive generalizations 
9.  competing motivations 
10. dominance, harmony & heaviness 
11. dominant order 
12. implicatum 
13. recessive order 
14. typological markedness 
15.  structural coding, behavioral potential & text frequency  
16. branching direction theory 
17.  noncorrelation pairs 
18. dependent- marking 

  . منابع10
رشد آموزش زبان و  مجلة». ها شناختي سازه بررسي رده). «1391پور، طاهره ( احمدي •

  . 63- 61. صص ادب فارسي
مشترك در گويش سمناني، هاي صرفي  ويژگي). «1389رضوي، نرگس ( حشمتي  •

. صص هاي كويري ايران المللي گويش مقالات همايش بين مجموعه». اي و افتري سرخه
823-832 .  

نامة  . پايانواجي در سمناني  - فرآيندهاي واژ). 1392شهرستاني، سارا ( جوكار  •
  شناسي. سمنان: دانشگاه سمنان. كارشناسي ارشد زبان

شناسي  اساس ديدگاه رده ي در گويش سمناني: برساخت ملك). «1389داوري، شادي ( •
-1015. صص هاي كويري ايران المللي گويش مقالات همايش بين مجموعه». جزءگرا
1040 .  

  . تهران: سمت. هاي ايراني شناسي زبان رده). 1392دبيرمقدم، محمد ( •
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». يهاي ضميري در زبان تات بست شناختي به پي نگاهي رده). «1388مهند، محمد ( راسخ •
   .10- 1. صص 1. ش 1س  .شناسي هاي زبان پژوهش مجلة

شناسي  جايگاه هسته در زبان فارسي: تأملي از ديدگاه رده). «1390رضايي، حدائق ( •
  .46 - 35. صص 2. ش  3. س شناسي هاي زبان پژوهش مجلة». درزماني

مجلة ». شناسي ها و رده هاي زباني: جهاني ها و تفاوت شباهت). «1379گلفام، ارسلان ( •
  . 190-171(دانشگاه تهران). صص دانشكدة ادبيات و علوم انساني 

بررسي ساخت ملكي در زبان فارسي امروز از ديدگاه  ). «1388شريفي، شهلا ( •
  . 62- 47. صص 1. ش 1. س شناسي هاي زبان پژوهشمجلة ». شناسي رده

هاي زباني بين  ابهتبررسي وجوه مش ). «1389صفايي، علي و ليلا درويشعلي پورآستانه ( •
. هاي كويري ايران المللي گويش مقالات همايش بين مجموعه». گويش سمناني و گيلكي

  . 1396 - 1379صص 
. 6. ش دستور مجلة». شناختي در زبان فارسي نشانداري رده). «1389غلامي، محبوبه ( •

  . 236 - 208صص 
». در گويش سمنانيبررسي جنس دستوري ). «1389ابراهيمي، زينب و همكاران ( محمد •

  . 1876- 1849. صص هاي كويري ايران المللي گويش مقالات همايش بين مجموعه
شناسي.  نامة كارشناسي ارشد زبان . پايانفعل در گويش سمناني). 1392 مرادي، سهيلا ( •

  سمنان: دانشگاه سمنان.
». انشناسي زب بررسي مجهول در زبان فارسي بر پاية رده). «1388منصوري، مهرزاد ( •

 . 170 -156. صص 5. ش دستور مجلة
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